
یک وجه دیگر از نسبت زمان با این مقوله آن است که برای گریز از زوال یا مهارش، 
یافت و در کوتاه ترین  یم، بلکه باید زمان بهینۀ این کار را در برای همیشه زمان ندار
، می توان زوال یک چیز را در رقابت با دیگر  فاصله به آن پرداخت. از سوی دیگر
چیزها در نظر گرفت که جایگاه پیشین و برتر خود را از دست داده است. در این 
متن، منظور از زوال سیاسی، کاهش قدرت و رو به ضعف نهادن چیزهایی در هر 
سه ساحت نظریه سیاسی، نظام سیاسی و دستگاه حکمرانی در طول زمان و در 
مقایسه با دیگران است؛ هرچند به حد نابودی و نیستی نرسیده باشد یا هرگز 

نرسد.
2. برخی نظریه ها کفایت لازم برای تأسیس یک نظام سیاسی بر پایۀ خود را ندارند؛ 
اما هر نظام سیاسی باید مبتنی بر یک نظریۀ سیاسی یا مجموعه ای منسجم و 
گزاره های نظری دربارۀ سیاست باشد. منظور از نظام سیاسی طرح  معنادار از 
که  است  مردم  و  حکومت  بین  سیاسی  امر  نسبت های  و  مبانی  از  مبسوطی 
به طور مشروع یا مقبول به روابط آن ها شکل می دهد؛ تکلیف نهادها، کنشگران، 
سنجه ها، هنجارها، کارویژه ها، مرزهای قدرت و مانند این ها در نظام سیاسی 
ی،  سیاست گذار تصمیم گیری،  کلان  روش های  که  همچنان  می شود؛  تعیین 
سامان دهی  موجب  مجموع  در  و  می کند  معلوم  را  این  نظایر  و  یابی  ارز اجرا، 

یست عمومی از طریق جریان قدرت در یک جامعه می شود. ز
که  ی را ارائه می دهد  کشوردار 3. هر نظام سیاسی در طول زمان شیوه هایی از 
در کارنامۀ آن ثبت می شود و نظام حکمرانی آن را می سازد. البته بخش هایی از 
گاهانه  گاهانه یا حتی ناآ گاهانه و بخش هایی نیمه آ ی به صورت آ الگوی کشوردار
شکل می گیرند؛ چنان که بخش هایی از آن سخت و ثابت و بخش هایی دیگر 
نرم و متغیر هستند یا در طول زمان به حالتی دیگر تغییر شکل می دهند. ممکن 
است بتوان ذیل یک نظام سیاسی، در شیوۀ حکمرانی تجدیدنظر و آن را متحول 
گرچه ماهیت متفاوتی دارند،  ی بسیار دشوار است. این دو ا کرد، هرچند این کار

به شدت به هم وابسته اند. 
4. نظام سیاسی چه خودکامانه باشد و چه مردم سالارانه، به مشروعیت تأسیسی 
گرو  ی آن، در  که به ویژه این دومی یعنی مشروعیت استمرار و مستمر نیاز دارد 
»کارآمدی«  اصلی،  شاخص  نیز  اینجا  در  است.  آن  حکمرانی  نظام  عملکرد 
است. چون فلسفۀ تأسیس و تداوم یک نظام سیاسی، ادارۀ خوب یا بهتر امر 
کارآمدی، نظام سیاسی  یست جمعی است. به این ترتیب، هنگام نا عمومی و ز
گر مشروعیت تأسیسی داشته باشد، دچار آسیب و شکنندگی می شود.  حتی ا
نظام  کمبودهای  و  نبودها  برخی  حکمرانی،  نظام  کارآمدی  مقابل،  طرف  در 
سیاسی و حتی نظریۀ سیاسی را کم وبیش می پوشاند و آن را برای مردم قابل قبول 

نمایش می دهد.
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چند چیز است 
که وضعیت 

زوال سیاسی 
را به عنوان یک 

واقعیت محتمل با 
یب مشخص،  ضر

بغرنج تر می کند: 
نخست، انکار 

صورت مسئله و به 
رسمیت نشناختن 

این واقعیت و 
در تلاش نبودن 

یی  برای پاسخ گو
یی  و چاره جو

بارۀ آن است؛  در
دوم اینکه، 

روندهای سیاسی 
نشان دهندۀ آن اند 
که تدابیر احتمالی 

برای حل این دست 
مسائل یا نادرست 

بوده یا نابسنده 
هستند و به جایی 

دلگرم کننده 
نرسیده اند؛ سوم 

آنکه، سودای تغییر 
و تحول در سیاست 
و حکمرانی کشور به 

هر نحوی سرکوب 
یا دست کم گرفته 

شود.


